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 الرحيم الرحمن الله بسم
ر بحث در بارة چگونگي معاد جسماني اسـت و فـرض بـر     در اين نوشتا  

: ثانيـاً . باشـد   معتقـد بـه وجـود معـاد مـي         : اين است كه خوانندة محتـرم اولاً      
خـواهيم    و بـا ايـن دو نكتـه مـي         . جسماني بودن معاد را نيز قبول داشته باشد       

چـرا كـه اگـر معـاد        . چگونگي معاد جسماني را مـورد بررسـي قـرار دهـيم           
ور شود بركات زيادي در رابطه با اعمـال مطـابق معـاد             جسماني درست تص  

  .براي انسان درپي خواهد داشت
از مـسلّمات     و ظـاهر آيـات قيـامتي،       بنا بر تأكيد روايات معـصومين     

دين است كه معاد جسماني است و انـسان در عرصـة قيامـت جـسم دارد و                  
 را روح او بي جسم نيست، بلكه انسان در قيامت دسـت و پـا و سـاير اعـضا             

كننـد و اگـر بـه سـخنان           همراه روح خود دارد و بعضاً آن اعضا تكلّـم مـي           
وآيات الهي دقيق نظر كنيم، هرگز جايي براي انكار معاد جسماني             ائمه
ماند تا موجب شود در اثـر آن انكـار، از معـارف بلنـدي كـه بـه دنبـال               نمي

كه باعـث    همچنان. ، محروم شويم    اعتقاد به معاد جسماني پيش خواهد آمد      
اي به دسـت      شود به غلط طوري معاد جسماني را مطرح نكنيم كه بهانه            نمي

  .منكران آن داده باشيم



4 چگونگي حيات بدن اخروي...............................................................................

اينك به طور خلاصه نظرتان را در رابطه با چگونگي معاد جسماني بـه               
نمـاييم تـا      شـود جلـب مـي       موارد زير كه بـه صـورت سرفـصل مطـرح مـي            

ــاء ان ــر روي هر    ش ــق ب ــل تحقي ــزانِ اه ــود عزي ــوعات  االله خ ــدام از موض ك
شـاءاالله خـود حقيـر نيـز بـر            شده بحث نمايند و يا اگر فرصت شـد ان           مطرح

  : مبسوطي ارائه نمايم ها بحث تك سرفصل روي تك

 آخرت و حيات مطلق

ــرآن مــي ــد ق ــانُوا   ...« :فرماي ــو كَ ــوانُ لَ يْالح ــي ــĤخِرةََ لَهِ ــدار الْ وإِنَّ ال
پـس  . دانـستند   حيات دارد، اي كاش مـي     يعني عالم آخرت همانا     1»يعلَمونَ

طبق اين آيه، عالم آخرت سراسر حيات است و مثل دنيا نيست، چون اصلاً 
اي   كند و دقّت در اين آيـه زمينـه          آيه دارد آن عالم را با اين دنيا مقايسه مي         

روح انسان،  «: دانيم كه   همه مي . تر روشن شود    شود تا آيات بعدي خوب      مي
پس در واقع روح انسان داراي حيات واقعي اسـت          » عامل حيات بدن است   

: فرمايـد  تواند زنده باشـد و آيـة فـوق كـه مـي      و جسم انسان به تبع روح مي     
يعني جنس عالم آخرت مثل جنس روح و        » دارآخرت داراي حيات است   «

كـه    زند، نه اين    نفس انسان است؛ يعني در قيامت زميني است كه حرف مي          
روحـي داشـته باشـد كـه بـه جهـت آن روح؛       حيات باشد و   زمين مرده وبي  

كـه حيـات داشـته        زنده باشد، بلكه طبق آيه جنس آن، حيات است، نه ايـن           
پـس معلـوم اسـت    » دانـستند  اي كـاش مـي  «: فرمايد و در آخر آيه مي    . باشد

  .فهمند هاي گرفتارِ ظاهر آن را نمي موضوع عميق و دقيقي است كه انسان
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 نما هايي باطن جسم

كـه، انـسان اسـت و همـه او را             انـسان در عـين ايـن      : مايـد فر  روايات مي 
 بـه   .»اش هـست    شناسند، ظاهرش به صورت اخلاقيات و ملكات درونـي          مي

االلهَ يحشُرُالناّس علـي     اِنَّ«:  هست كه فرمودند   صادق  عنوان نمونه از امام   
 نياتـشان    يعني خداوند مردم را در روز قيامـت براسـاس          2»نيِاتِهمِ يوم الْقيِامة  

 .كند محشور مي

نخستين گروهي كـه    «:  فرمودند در جوامع روايي ما هست كه پيامبر      
درخـشد و پـس از    شوند، صورتشان مثل ماه شب بـدر مـي     داخل بهشت مي  

تـرين    شـوند كـه صورتـشان ماننـد درخـشنده           آنها كساني وارد بهـشت مـي      
ت كـافر زبـان    روز قيام «: فرمايد  يا در مورد كافر مي    » ستارگان آسمان است  

كـشد و مـردم آن را         خود را به اندازة يك فرسخ و يا دو فرسخ بيـرون مـي             
شـوند    رو محشور مي    چنان زشت   بعضي آن «: فرمايد  و يا مي  » كنند  پايمال مي 

 روايـت   »عليـه اللـه رحمـة«يا مرحـوم مجلـسي    » ها زيباترند   كه ميمون و خوك از آن     
صـف    ده  «: فرمايند   مي  كه حضرت  3كند   نقل مي  مفصلي را از پيامبرخدا   

و بعـد حـضرت     » شـوند   از امت من متفرق و به صورت مختلف محشور مي         
نماينــد كــه مــثلا؛ً  صــورت هــر كــدام را براســاس صفاتــشان مــشخص مــي 

خواران بـه صـورت خـوك، و سـاير            چينان به صورت بوزينه، و حرام       سخن
  . نمايد ها را مطابق صفاتشان وصف مي صورت

                                                 
  .209ص ،  67 ج ،بحارالانوار - 2
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 شترهايي با ظرفيت بي جسم

رساند كه جسم دنيوي به جسم ديگري تبديل شده كـه              روايات مي   اين
توانـد از      كـه مـي     قابل اوصاف مـذكور اسـت و چنـان ظرفيتـي پيـدا كـرده              

: ثانيـاً . جسمي است قابل رؤيت   :  اولاً خودش اين صفات را نشان دهد، پس      
 كه اگر سنگ است، چوب نيـست و    يي را ندارد،   دنيا   هاي جسم   محدوديت

بله جسم قيامتي، جـسمي اسـت كـه در عـين            . چوب است، آهن نيست   اگر  
شناسند كه فلان فرد اسـت، صـورت ميمـون داردامـام              كه همه او را مي      اين

ميزان در صور آخرت، ملكـات نفـس اسـت،          « 4:فرمايد   مي »عليـه اللـه رحمة«خميني
 و صـورت مورچـه كوچـك    - به سبب كبر-مانع ندارد صورت شيطان باشي  

م تبُـدلُ الأرَض غيَـرَ      يـو «فرمايـد    قرآن هم در همين رابطه مي      و» هم باشي 
   اتاومالسضِ وَيعني روزي كه زمين غير اين زمين است، هرچنـد         5»...الأر 

جـنس زمـين قيـامتي        ها در قيامت هم هم      كه زمين است؛ پس اعضاي انسان     
خبرهايش »بارهاتحُدثُ اخَْ « :است، همان زمين قيامتي كه به فرمايش قرآن       

  .كند را نقل مي

  يابد زمين ظرفيت ظهور باطن مي

عنـوان يـك آيـة         را بايد بـه     سوره ابراهيم  48آيه فوق يعني آيه     باز  
 قيامـت مـورد      جـسمانيت اشـياء و ابـدان در        كليدي براي فهم خـصوصيات    

  و آسـمان،   همـين زمـين   « :فرمايد   ملاحظه كنيد كه آيه مي     . قرار دهيم  دقّت
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م تبُدلُ الأرَض غيَرَ الأرَضِ والسماوات      يو« دشو   مي  و آسمان  مينغير اين ز  
 آسمان است و از طرفي غير ايـن زمـين و    يعني از طرفي همين زمين و   6»...

پس همين زمين است كه تبديل به زمين قيامتي شده اسـت و             . آسمان است 
ظهـور  خـصوصياتي كـه ظرفيـت       . خصوصيات قيامتي به خود گرفته اسـت      

تواند در عين زمين بودن يا دست و پا بودن، تكلّم  باطن به خود گرفته و مي    
» گـردد   زمين به نور پروردگارش نوراني مـي      «: فرمايد  اي كه مي    يا آيه . كند

؛ )گـردد   مثل قلب مؤمن كه منور به نور الهي مـي         ( 7»...وأَشْرقَتَِ الْأرَض بنُِورِ ربها   «
لَـا يـرَونَ    ...« خورشيدي نيست تا روشني بخـشد        زيرا كه در آن روز اصلاً     

بلكـه خـود مـؤمن، نـوراني اسـت و نـور هـم                8»فيِها شَمـسا ولَـا زمهرِيـرًا      
 يعنـي نورشـان در جلـو آنهـا در           9»...يسعى نُورهم بينَ أَيدِيهمِ   ...«بخـشد   مي

بينـد و در آن       و كافر چون خودش نـور نـدارد، چيـزي نمـي           . حركت است 
 در همـين    10»ونحَشُرُه يـوم الْقيِامـةِ أَعمـى      ...«شود  رصه، كور محشور مي   ع

راستا و در چنين شرايطي زمين هم به نور ربـش نـوراني اسـت، نـه بـه نـور                     
تعبيري   خورشيد؛ پس معلوم است جسمانيتش، جسمانيتي است خاص، و به         

ور شود و جسمي است كه ظرفيت ظه ـ       درجة وجودي جسمانيت، شديد مي    
  .شود باطن را دارد و از طريق آن جسم، حقيقت آن شيء ظاهر مي

                                                 
  .48 سوره ابراهيم، آيه - 6
  .69 سوره زمر، آيه - 7
  .13 سوره دهر، آيه - 8
  .12 سوره حديد، آيه - 9
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 »جنس«با » جسم«تفاوت 

د و  ن ـ صـورت دار   عقايد و اعمال در قيامت    فرمايد كه     وقتي روايات مي  
دهـد، صـورت نمـاز بـه مـؤمن            ي خـاص مـي    تجسميابند، خبر از       مي تجسم
اَنَـا رأْيـك    «گويـد    مـي  يا عقيدة صحيح به مـؤمن     » من نماز توام  « :گويد  مي

هستم كـه تـو در دنيـا بـر آن     من عقيدة صحيحي  11»الحْسنُ الَّذي كنُتْ عليَه   
امـت  يعنـي شـرايط قي    .  خاص است  تجسم قيامتي،   تجسم پس   .عقيده بودي 

  و كننـد   يابند و ظهور مي      مي تجسمقيده  طوري است كه اخلاق و عمل و ع       
ترين    و شايد از مهم    .قو اخلا عقيده  د، منتهي از جنس     نجسم و صورت دار   

 كـرد و از آن اسـتفاده نمـود،          تفكّـر  كه بايد درمعاد جسماني در آن        ينكات
 تجــسمهــا   اســت، آري ايــن»اخــلاق«و » عقايــد«و » اعمــال« تجــسم همــين
جنس خودشان است و      ، ولي تجسم آنها هم    شوند  دار مي   يابند و صورت    مي

رت قيـامتي   صـو » جـنسِ «و  » جـسم  «و عموماً افراد بـين    . نه جنس عالم ماده   
كنند وقتي انسان در قيامت جـسم دارد، حتمـاً            گذارند، و فكر مي     فرقي نمي 

هاي موجود    بايد جنس آن مادي باشد، در حالي كه ما در خواب با صورت            
شويم، جسم دارند ولي جنس آنهـا، جـنس عـالم             رو مي   در خواب كه روبه   

 .خواب است كه يك نحوه جنس برزخيِ ضعيف است
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   صحنه آمدن چشمِ قلببه

  و ملائكــهپروردگــارت در قيامــت« :فرمايــد  مــيقــرآن در ســوره فجــر
كـه   12»وجاء ربك والْملَك صـفا صـفا      «؛  »درصف  ند، با حالتي صف   آي  مي

و انسان چشمي كه شود  ها برطرف مي   كه در آنجا حجاب    اشاره دارد بر اين   
و را پيـدا    در حـالي    . كنـد   دا مي قدرت ديدن پروردگار و ملائكه را دارد پي       

پس معلوم اسـت    . خواهد  در حالي كه ديدن ملائكه چشم قلب مي       كني    مي
آيـد و بـاطن انـسان ظـاهر      قيامت عالمي است كه چشم قلب بـه ميـدان مـي     

گردد، و پروردگار و ملائكه كه        شود و باطن اين عالم برايش هويدا مي         مي
كـه شـما در خـواب         مثـل ايـن   . شوند اند، ظاهر مي    در اين دنيا در باطن عالم     

گيـرد، چـون    بينيد ولي با چشم بدن اين رؤيت انجام نمـي  چشم داريد و مي  
كه اين چشمِ بدنتان بسته است، چشم داريد      ولي با اين  . اين چشم بسته است   
  . بينيد و چيزهايي را مي

  جنس قلب هاي هم جسم

سـيما و   مجرمـان در عرصـة قيامـت بـا          «: فرمايـد   در سورة الـرحمن مـي     
 :كنـد    يعني ظاهرشان حكايت از باطنـشان مـي        ؛»اند  علامت خودشان نمايان  

شود و مرز بـين ظـاهر    پس باطن، ظاهر مي  13»...عرفَ الْمجرِمونَ بسِيِماهم  ي«
كه جسم موجـود در معـاد،         رود و معاد جسماني يعني اين       و باطن از بين مي    

        ي است كه آنچـه امـروز بـه         صورت باطن انسان است و اين نكتة بسيار مهم
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صورت معني است، در قيامت همان حقيقت معنوي، صورت و جـسم پيـدا             
 اعـم از  - يعني صور قيامتي14»الاَْفئْدَِه  علَي  تطََّلعِ«كند، چراكه به تعبير قرآن      مي

پس جنس آن   . كند   از جان و قلب انسان به بيرون طلوع مي         -جهنّمي يا بهشتي  
سـت، هرچنـد جـسم دارد، و ايـن حالـت            ها، جـنس قلـب و جـان ا          صورت
 انـسان اسـت، لـذا    15سازي از معـاني، يكـي از خـواص بعـد وهميـة             صورت
كنـد و     طور كه عقل از حقايق عالَم، مفهـومِ آن حقـايق را درك مـي                همان

تواند ارتباط پيدا كند،  قلب انسان در صورت تزكيه، با وجود آن حقايق مي     
نمايـد و در قيامـت         را ايجـاد مـي     هم صورت مناسب آن معاني    » واهمه«قوة  

دهـد و لـذا آن صـور          آنچه را كه انسان تصور كنـد، در خـارج تجلّـي مـي             
 جنس  :ثانياً. ها و اعمال خود انسان      جسمي است حاصل انتخاب   : قيامتي اولا 

هـا اتحّـاد دارد، و صـوري جـدا از             نفس انسان است و كاملاً با جـان انـسان         
اَو: » وايت داريـم كـه قيـل لِلْـصادق    در ر. نفس مثل صور دنيايي نيست 

لا؛ لِأنَّ الاَْعمالَ ليَست اَجساماً و اِنَّما هِي صِفةَُ مـا  : ليَس تُوزنُ الاَْعمال؟ قالَ   
آيـا اعمـال وزن     «:  پرسـيده شـد    يعني از حضرت امـام صـادق      16»عمِلُوا

                                                 
  .7 سوره همزه، آيه - 14
 كـه  انـسان  ادراكـي  ابعاد از است بعدي حس، و عقل مثل كه آن، فلسفي معني به وهم - 15

 تطبيـق  خـاص  شخـصي  بـا  را دشـمني  معنـي  شـما  كـه   ايـن  مثل دارد، را معاني سازي  صورت توان
 كنـد،   مـي  منطبـق  گـرگ  با را دشمني معني گوسفند كه  اين مثل يون،منطق اصطلاح به يا دهيد  مي
 بـراي  معنـي  ايـن  البتـه  كـه  اسـت  واهمه قوه خاصيت اين دهد،  مي صورت را مفهوم و معني يعني

 تـصور،  ايـن « گـوييم   مي و است حقيقت مقابل در كه است اخلاقي معني به »وهم« از غير ،»وهم«
  .ندارد قيقيح و خارجي مصداق يعني ؛»است وهمي

  .»والوْزنُ يومئِذٍ الْحق«  اول سوره اعراف ضمن آيه،تفسير صافي - 16
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انـد    بـارت نه؛چون اعمال، اجسام نيستند، بلكه آنها ع      «: فرمودند» شوند؟  نمي
شود كه اصل عمل،      از اين روايت روشن مي    » شود  از صفت آنچه انجام مي    

يافتـة آن در   كـه صـورت ظهـور    جنس ماده نيست تـا ايـن        جسم عنصري هم  
آري؛ انسان در قيامـت هـم جـسم اعمـال را     . عالم قيامت، جسم مادي باشد    

  .شود، جسمي مادي نيست بيند و هم آن جسمي كه ديده مي مي

   باطن همين دنياقيامت؛

اِنَّ هذِهِ الناّر غسُِلتَ بسِبعينَ     «فرمايد  در مورد آتش اين دنيا مي      پيامبر
   نُزلَِـت ُثم انـد، سـپس نـازلش         ايـن آتـش دنيـا را بـا هفتـاد آب شـسته              »ماء

  وجـودي عـالم قيامـت      ت درجـة   از شـد   اين روايت، حكايت  كه  . اند  كرده
اصـطلاح     است كه شديدتر است و بـه       ايعني قيامت حقيقت همين دني    . دارد
ايـن  . ن اسـت  س انسان كه باطن بد    مثل نف » قيامت باطن دنياست  « :گويند  مي

الله در جوامع روايي با تنوع زيادي مطرح است ايـن           گونه روايات كه بحمدا   
رساند كه بايد عالم قيامت را از منظري، فوق منظـري كـه عـالم                 نكته را مي  
 هر چه انسان از عالم ظاهر بيشتر فاصله بگيـرد،           نگريم، بنگريم و    ماده را مي  

 »سـلم و « رسـول   نمايد، لذا اسـت كـه حـضرت           آن عالم را بيشتر مشاهده مي     
 يعني همين حالا قيامت مـن قـائم اسـت، پـس           »الĤَْنَ قيِامتي قائم  «: فرمودند

اگر روح از ظواهر بالاتر آمد، همين حالا قيامت را كـه بـاطن همـين عـالم                  
مـال  : فرمايـد  مـي . نمايـد  ند و حكم هر عقيده و عملي را ارائه مي  بي  است مي 

يتـــيم خـــوردن، خـــوردن آتـــش اســـت و يـــا نمـــاز نـــور اســـت يعنـــي  
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بيننـد و بـه مـا خبـر            همين حالا جسم قيامتي اعمال را مي        رسول  حضرت
  . دهند مي

مـرا از   : پرسـد    مـي  رضـا   امـام   در روايت داريم كه راوي از حضرت      
انـد؟ حـضرت      يد، آيـا هـم اكنـون آنهـا خلـق شـده            بهشت و جهنم خبر ده    

 وقتي به معراج رفتنـد داخـل بهـشت شـدند و             االله  بلي، و رسول  : فرمودند
گوينـد بهـشت و       اي از مـسلمانان مـي       عـده : گويد  راوي مي . آتش را ديدند  

آنها از مـا نيـستند   : حضرت فرمودند. اند اند ولي خلق نشده   جهنم مقدر شده  
 و كَـذَّبنا    منْ اَنْكَرَ خَلقَْ الجْنَّةِ والناّر كَذَّب النَّبِي      «م،  و ما هم از آنها نيستي     

هذِهِ جهنَّم  : عزّوجلَّ  االله  قال. و لا منِْ ولاِيتنِا علي شيَئٍ و يخْلدُ في نارِ جهنَّم          
 پـس كـسي كـه    17»الَّتي يكَذِّب بِهاالْمجرِمونَ يطُوفُونَ بينَها و بينَ حمـيمٍ انٍ       

منكر خلقت فعلي بهشت و جهنم شود، پيامبر را و ما را تكذيب كـرده و از                 
 سـوره   44خداونـد در آيـه      . دوستان ما نيست و براي هميشه در آتش است        

كردنـد و هـم     اين است جهنمي كـه گناهكـاران انكـار مـي          : الرحمن فرمود 
  . اند  جوشان در حال طواف اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آب

 روايات حكايت از ايـن دارد كـه بهـشت و جهـنم هـم اكنـون       همة اين 
موجود است و در باطن عالم و در مرتبه غيبي هـستند، و چنـين نيـست كـه                   
بهشت و جهنم در اقليمي از اقـاليم جغرافيـايي باشـد، بلكـه نظـام بهـشت و                   
جهنم نظامي اخُروي و آن غير نظام اين دنياي مادي اسـت، در عـين حـالي                 

 .شود سم است، چون ديدني است، ولي با شرايط دنيوي ديده نميكه ج

                                                 
  .118ص ، 21الرُّؤيْه، حديث  توحيد صدوق، باب ما جاء في - 17
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  عالم ظهور

روز آشـــكار شـــدن  « :فرماينـــد صـــفت قيامـــت را خداونـــد مـــي   
هـا    و آنچـه از عقايـد واعمـال كـه انـسان           »يوم تبُلَي السرائِر  «؛»هاست  پنهاني

  روشـن مـي شـود      گيرد و حقيقـتش     شناسايي قرار مي  اند، مورد     پنهان كرده 
مـا از ايـن     . خلاقياتِ درون، ظهـور پيـدا مـي كننـد         ها و ملكات وا     نيتولذا  

شود و  آيد و ظاهر مي طور نيست كه باطن مي اين. مسئله نبايد ساده بگذريم
شود، كسي    چيز در قيامت ظاهر مي      خير، همه . شود  رود و باطن مي     ظاهر مي 

 بينـد،   كه اين طرف صحراي محشر است بدون هيچ مانعي آن طرف را مـي             
هاي ذهنـي خـود را    كه شما صورت يعني ديگر بعدي وجود ندارد، مثل اين   

براندازي كنيد، مثل اين دنيـا نيـست كـه ايـن ديـوار مـانع ديـدن پـشت آن                   
پس بايد جسمانيت آن دنيا، يـك جـسمانيت ديگـر باشـد كـه در                . شود  مي

عين جسماني بودن و صورت داشتن، صورت حقيقت اعمال مـا بـوده و از               
ي خارج نشده باشد و جسمانيت آن مانع براي ديدن بقيه اجسام            حالت معنو 

  .نيست

 ن روح عملديد

يوم تجَدِ كُلُّ نَفسٍْ ما عمِلتَ مِـنْ خيَـرٍ محـضَراً و مـا               « :فرمايـد   آيه مي 
. يابـد    عملـش را مـي     خير و شـرِّ   هر كس   يعني در قيامت    18»عمِلتَ منِْ سوء  
ساختن براي خدمت بـه مـؤمنين را         ثلاً پل يابد، م    مي  را  خود يعني روح عمل  

                                                 
  .30سوره آل عمران، آيه  - 18
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بينـد چراكـه       بلكه احسان را مي    ؛سازي را ببيند    پلكه    ايننه   كند  مشاهده مي 
سازي براي مردم همان احسان است و هر نفسي آن روح عمل        مثلاً روح پل  

، لـذا در روايـت      سـازيش را ببينـد      بيند، چون اصلاً معني ندارد كه پل        را مي 
 مطـرح اسـت و امـام      » محاسن برقي «كه در كتاب    مشهور و گرانقدري    

گيـرد، وآن     هايي در قبـر فـرا مـي         شش جهت مؤمن را صورت    «: فرمايند  مي
؛ »اَناَ بِرُّ منْ وصـلتْ مِـنْ اخَْواتِـك        «گويد  صورتي كه پايين پاي اوست مي     

البته مفيد اسـت نظـر      . »اي  هايي هستم كه به برادرانت كرده       يعني من خوبي  «
 :فرمايند به اصل روايت جلب نماييم كه حضرت ميعزيزان را 

اِذا مات الْعبد الْمؤْمنِِ دخَلَ معه في قبَرِه سِـتَّةُ صـورٍ، فـيهنَِّ صـورةٌ هـي                  «
فتََقَـف  : قـال . اَحسنَهنَّ وجهاً و اَبهاهنَّ هيئةًَ و اَطيْبهنَّ ريحاً و اَنظَْفَهنَّ صورةً          

 يمينِهِ، و اخُْري عنْ يسارِه، و اخُْري بينَ يديه، و اخُْري خَلْفَـه، و        صورةٌ عنْ 
فاَِنْ اَتي عنْ يمينِـهِ     . اخُْري عنِدْ رِجليَهِ، و تَقَف الَّتي هِي اَحسنَهنَّ فَوقَ رأْسِهِ         

فتََقُولُ : قالَ.  الجِْهاتِ الست  منَعتْه الَّتي عنْ يمينِهِ، ثمُ كَذالِك اِلي اَنْ يوتي منَِ         
: اَحسنَهنَّ صورةً و منْ اَنتْمُ جزاكمُ االلهُ عنّي خيَراً ؟ فتََقُولُ الَّتي عنْ يمينِ الْعبد

اَنَـا  : اَناَ الزَّكاة، و تَقُولُ الَّتي بـينَ يديـه        : اَناَ الصلوة ، و تَقُولُ الَّتي عنْ يساره       
اَناَ بِرُّ  : اَناَ الحْج و الْعمرةَ، و تَقُولُ الَّتي عنِدْ رِجليَه        : ام، و تَقُولُ الَّتي خَلْفَه    الصي

منْ اَنتْ؟ فاََنتْ اَحسننُا وجهـاً، و اَطيْننُـا         : منْ وصلت منِْ اخوانك، ثمُ يقُلنَْ     
 ).اجمعين عليهم الله صلواة(يةُ لاِلَِ محمدٍاَناَ الْولاِ: ريحاً، و اَبهانا هيئةًَ، فتََقول

يعني وقتي كه بنـده مـؤمن وفـات نمـود، شـش صـورت بـا وي داخـل                    
ها از لحـاظ قيافـه        صورتي در ميان آنها از بقيه صورت      . شوند  مي) برزخ(قبر
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تـر و از نظـر رايحـه، خوشـبوتر و از لحـاظ                زيباتر و از جهت هيكل جذاب     
پـس صـورتي در طـرف راسـت او          :  فرمـود  امام. تر است   شكل، پاكيزه 

گيرد و صورتي ديگر در طرف چپ وي، يكي ديگـر در مقابـل و                 قرار مي 
يكي در پشت سر او، يكي نزد پاهاي وي و صورتي كه از همه زيباتر است       

پس اگر گرفتاري و خطـري بخواهـد از طـرف راسـت بـه      . در بالاي سر او  
از آن ممانعــت وي متوجــه شــود ، صــورتي كــه در طــرف راســت اســت   

كند، سپس همين طور از هركدام از جهات ششگانه گرفتاري و خطري              مي
  . شود ها رد مي خواهد به سوي او متوجه گردد، از جانب آن صورت كه مي
هـا    پس صورتي كه از همه زيباتر است به بقيه صـورت          :  فرمود امام

يد، شما  خداي متعال به شما از جهت من جزاي خير عنايت بفرما          : گويد  مي
چي، و كي هستيد؟ پس صورتي كـه در طـرف راسـت بنـده مـؤمن اسـت                   

: گويد باشد، مي  ستم، و صورتي كه طرف چپ وي مي        نماز ه  من: گويد  مي
، و مـن روزه هـستم    : گويد  صورتي كه مقابل او است، مي     . هستممن زكات   

باشـم،    ن حـج و عمـره مـي       م ـ: گويـد   صورتي كه در پشت سر اوسـت، مـي        
من سعي در خـدمت و وصـلت        : دگوي  اهاي اوست، مي  صورتي كه طرف پ   
   .به برادرانت هستم

توان متوجه شد كه تمام اعمال مـا جـسم دارنـد ولـي                از اين روايت مي   
 منتهـا   .قيامـت چـه در عـالم      جسم مخصوص به خودشان در عـالم بـرزخ و           

قيامت نسبت به برزخ شدت بيشتري دارد و تفاوتش از دنيا بيشتر از تفاوتي              
  .عالم برزخ نسبت به دنيا دارداست كه 
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 مقام جامعيت قيامت

 در رابطـه  »عليـه الله رحمة«امام خمينيطور كه در قسمت دوم عرض شد؛        همان
ميزان در صور آخرت، ملكات نفـس       « :فرمايند  با تجسم اعمال و اخلاق مي     

و صـورت مورچـه      - بـه سـبب كبـر      -است، مانع ندارد صورتِ شيطاني باشـي      
 جامعيـت اسـت و در مقـام          مقـام   مقـام قيامـت،    نوچ ـ» كوچك هـم باشـي    

 خـود ايـن جملـه در    . باشـد   به صورت جـامع    تواند   مي جامعيت همة صفات  
شـوند، در عينـي كـه همـه،           روايات زيادي است كه آن روايات متذكّر مي       

 اعـم   -شناسند، او صورتِ مطابق صفاتش دارد       فلان شخص را در قيامت مي     
در قيامـت  » جسم«پس معلوم است ظرفيت     -يا صفات روحاني   از صفات حيواني  

به محدوديت جسم در عالم ماده نيست، كه اگر سنگ است، نفـسِ داراي              
قدرت نطق نباشد و يا اگر جسم انساني است، جسم حيـواني نباشـد، و ايـن      

مثل نفس انسان كه در عـين متفكـر         . گويند  حالت را اصطلاحاً جامعيت مي    
ت و اين صـفات را بـه صـورت جـامع            بودن، بيننده و شنونده و گوينده هس      

  .دارد

 دهند ها؛ خود نمايش مي جسم

الَيْـوم نَخْـتمِ علَـي اَفْـواهِهمِ و         « :فرمايند  سوره يس مي  65قرآن در آيه    
در قيامت، مهـر بـر      «يعني  »تُكَلِّمنا اَيديهمِ و تشَْهد ارَجلُهم بِما كانُوا يكسْبِون       

كنند و پاهايـشان آنچـه را         ايشان براي ما تكلّم مي    ه  زنيم و دست    ها مي   دهان
دهد كه شـرايط      دقّت در اين آيه نشان مي     » دهند  اند، شهادت مي    انجام داده 

چيـز در مرتبـة انكـشاف ذات خـود اسـت،              قيامت، شرايطي است كـه همـه      



17 ................................................................................چگونگي حيات بدن اخروي 

 و سخن گفتن آنجا نيست، ولي تكلّم و شـهادت           »تَوفُّه« :فرمايد  چراكه مي 
شود بگويي من چه كردم، بلكه دسـت          ست؛ يعني شما نمي   دادن در آنجا ه   

گذارنـد؛ ديگـر در آنجـا نظـام          دهند و تو را به نمايش مـي         و پايت نشان مي   
شود، ولي هركس هر چه هست، با دست و           اعتبارات و ادعاها همه ختم مي     

شـود، مثـل كـسي كـه جـنس            پا و به طور كليّ با خودش در آنجا ظاهر مي          
گـذارد و در واقـع         مرد بودن خـود را بـه نمـايش مـي           مرد است و با بدنش،    

دهند؛ چون در     كنند و بر نحوة بودنش شهادت مي        و پاي او تكلّم مي      دست  
حـال توجـه   » بنـديم  هـا را مـي   دهن«؛ »نَختْمِ علَي اَفْواهِهمِ «ابتداي آيه فرمود  

 هـا را بـه   توانـد ذات انـسان   بفرماييد؛ اين جسم آنجا چه حالتي دارد كه مـي         
العـاده    آيا جز اين است كه جسمي است بـا ظرفيتـي فـوق            ! نمايش بگذارد؟ 

تواند عقايد و اخلاق و نيات را نـشان           تر از ظرفيت جسم مادي كه مي        وسيع
  !دهد؟

 اتحاد نفس و بدن در قيامت

 مشكلاتي از مباحث معاد را      »عليـه الله رحمة«كه به تعبير امام خميني    » ملاصدرا«
  : گويد  اسفار مي9ها نشد، در جلد  موفّق به حلّ آن» بوعلي«حل كرد كه 

بدن اخروي از لوازم وجود نفس است و بين نفس انسان و بـدن او در                «
قيامت دوگانگي وجود ندارد، از نظر عدم دوگانگي نظير تبعيت سـايه            
از صاحب سايه است و نفس در برزخ و قيامت همراه يـك صـورت و                

ة وجـود نفـس اسـت و ناشـي از     قالب مثالي است كه آن صورت لازم ـ   
اخلاقيات نفس بوده و مثل بدن دنيوي نيست كه بـدن مقـدم بـر نفـس                 
باشد، بلكه بدن اخروي توأم با نفس بوده و هـر دو بـه معيـت يكـديگر        
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و بدن  ... كه بين نفس و بدن دوگانگي باشد        شوند، بدون اين    موجود مي 
مـاده، بلكـه    محشور در آخرت همين بدن دنيوي است ولي نه از حيث            

بدين معني كه بدن محشور در قيامت با بـدن دنيـوي            . از حيث صورت  
از حيث ذات و حقيقت و صورت نفـسية انـسانيه يكـي اسـت و هـر دو         

اند، هرچند مادة دنيوي بـه        بدن مظهر يك حقيقت و يك شخص معين       
  19»م تبُدلُ الأرَض غيَرَ الأرَضِوي«مادة اخروي تبديل شده

 عنايـت بفرماييـد،   »عليـه اللـه رحمـة«المتألهين چه به جملة دقيق جناب صدر   چنان
ايشان به كمك تدبر خود در آيات و روايات نكته بـسيار مهمـي را مطـرح                 
فرموده كه بسياري از آيات و روايات مـا در رابطـه بـا بـدن قيـامتي از ايـن                     

ت و  نفس همواره يك صور    «:فرمايد  مي. طريق تفسير مناسب خواهد يافت    
ي نفس بـدون    يعن» قالب مثالي دارد كه آن صورت لازمة وجود نفس است         

 و بعـد    صورت و بدون ظهور نيست و جسم قيامتي همان ظهور نفس اسـت            
بدنِ محشور در قيامت، همان بدن دنيوي است، ولي نه از «دهد كه   ادامه مي 

بدني  نه با - خودتانيعني خود شما با بدن. »حيث ماده، بلكه از حيث صورت
شـويد، بـدني كـه حاصـل عقيـده و             محـشور مـي    -كه حاصل غذا و زمين است     

اخلاق و عمل است و در واقع بدن حقيقي شما همين بدن قيامتي است و نه             
بدن دنيايي و لذا در روايات هم داريم كـه بـدن قيـامتي در هيئـت و قـالبي                    

ذا فَـاِ « هـست كـه فرمودنـد      از امام صادق  . مانند قالبِ بدن دنيايي است    
ضَهَفي قالِبٍ كَقالبِِهِ فِي          قب واحَالاْر َرَ تِلْكينيْا  االلهُ تَعالي صچـون  «؛ يعنـي    20»الد
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گيـرد، قالـب و صـورت ارواح را طـوري      خداوند تعالي روح انـسان را مـي     
كـه  . »دهد كه مانند قالب و صورت بدن دنيايي اسـت           تغيير و صيرورت مي   

 چون عـالَم قيامـت،   -»مانند بدن دنيايي است   «: فرمايد وايت اولا؛ً مي  طبق اين ر  
جـنس   تـا هـم  » يابد تغيير و صيرورت مي«: فرمايد ميثانيا؛ً   -عالم ديگري اسـت   

شـود مطـابق روح، و شخـصيتِ          شود و به واقع بدن، بـدني مـي          عالم قيامت   
  .گذارد روح را به نمايش مي

 بدن همچون نفس، زنده و بيدار

انـسان كـه بـا تمـام موجوديـت و           «: فرماينـد    مي »ليـهع الله رحمة«طباطبايي  مهعلا
 بايد با همة مراتب     ،مراتب هستي خود به عالم كثرت نزول پيدا كرده است         

سـتان  آ  د و تكامـل خـود را طـي كـرده و بـه             وجودي خود دوباره راه صعو    
. ق نپذيرفتـه اسـت    معاد او به تمام معني تحقّ     قدس الهي رجوع نمايد وگرنه      

 امري حتمـي و ترديدناپـذير    ، در معاد  »نفس« به   »بدن«ن  رو ملحق شد    از اين 
 در قيامت نشئة دنيوي به نشئة ديگري كه آخرين مرحله كمـال             ؛البته. است

 و ، زنـده  زندهنفسي تبديل شده و بدن انسان همچون ،و حيات در آن است  
هـشت بـا مـؤمن      ة ب فرمايـد گنگـر     وايت مي تي ر پس وق . 21»گردد  نوراني مي 
هم بدن  : فرمايد   مي »عليـه اللـه رحمة«كه علامه طباطبايي    يد همچنان زند، با     حرف مي 

 انسان در قيامت همچون نفـسي زنـده، زنـده و نـوراني باشـد و هـم بهـشتِ                   
همة دار آخرت   : فرمايد   همچنان كه قرآن مي     زيرا ؛مؤمن زنده و گويا باشد    
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: فرمايـد   و يـا وقتـي مـي       22»...وإِنَّ الدار الĤْخِرةََ لَهِـي الحْيـوانُ      ...«زنده است 
خبـر از  »الََّتي تطََّلعِ علَـي الاَْفئِْـده    «كنـد     آتش قيامت از عمق جان طلوع مي      

 بـا همـان   دهد كه تجليّ اعماق جـان اسـت      قيامتي مي  جهنّمجنس بهشت و    
قـول    بـه . نمايـد   ظهـور بيرونـي مـي      كه   حالت زنده و داراي خاصيت معنوي     

م دارد، ولـي  هـنّ جـا اشـاره بـه ج    آيه در اين  «:»اليتعـ  اللـه حفظه«آملي  جوادي  االله  آيت
  نيـست، بلكـه بـراي      جهـنّم   صـور   منحصر به  ،از عمق جان  ها     صورت طلوع
 ؛».نمايد   كه آنها نيز از عمق جان طلوع مي        طور است    بهشت هم همين   صور

 در عـين جـسماني      جهـنّم پس بايد به اين انديشه رسيد كه جنس بهـشت و            
ها دارند و   و يك نحوه اتّحادي با جان انسان ندا  بودن، از جنس جان و نفس     

نگـرد، در     لذا وقتي به آن صور كه در بيرون، اطراف انسان را فراگرفته مـي             
سـورة اسـراء    14 واقع به عمق جان خود نگريسته، و در همين رابطه در آيـه            

نـي خـودت بـا     يع»اليْوم عليَك حسيباً  اقِْرَأ كتِابك، كَفي بنَِفسِْك   « :فرمايد  مي
نظر به اعمال خودت براي داوري كافي هـستي، چـون اعمـال خـود را كـه                  

و هـم در    . داند  اش را مي    شناسد و بدي و خوبي      ريشه در جان خود دارد مي     
و مـنْ   * فَمنْ يعملْ مثِْقالَ ذرَةٍ خيَـراً يـرَه       «فرمايد  سورة زلزال مي   8 و 7آيه  

 يعني هركس به انـدازة يـك ذره نيكـي يـا بـدي               » يرَه يعملْ مثِْقالَ ذرَةٍ شَرّاً   
بيند؛ چون از درونـش بـه بيـرون طلـوع             كند، همان را، آري خود آن را مي       

كرده و او ناظر آن عمل است، در واقع شرايطي فـراهم شـده كـه بـه درون        
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 درون را  خـود بنگــرد، بيــرون خــود را مـشاهده كــرده و بــه بيــرون بنگــرد،  
 .است مشاهده نموده

   ما غير از اين بدن استبدنِ اصليِ

هنگام مرگ، ما تماماً شما را توسط       : فرمايد   مي سوره سجده  11در آيه   
لَك الْموتِ الَّذيِ وكِّلَ بِكُـم ثُـم إلَِـى        م قُلْ يتَوفَّاكمُ «گيـريم   الموت مي   ملك

رگ پس حقيقت شما بدن شما نيست، زيرا كه در هنگام م           »ربكمُ تُرْجعونَ 
يعني . گيريم ميتمام شما را : فرمايد ت و خدا ميبدن شما در رختخواب اس   

گيرند، پس تمـام مـا غيـر بـدن        گيرند، از طرفي بدن ما را نمي        تمام ما را مي   
اين بدن دنيايي در حقيقت مـا دخالـت      « :»عليـه اللـه رحمة«تعبير ملاصدرا   ماست و به  

 سوره  42 تعبير را در آيه     اين عين. »ندارد، بلكه ابزاري است در اختيار نفس      
همـة  «: فرمايـد   مـي  :، اولاً فرمايد؛ پس عمده آن است كه دقّت كنيم         زمر مي 

همـة  «: فرمايـد   و مسلّم بعدي از ما بدن ماست و آيـه مـي           » گيريم  شما را مي  
پس ما  . در حالي كه بدن مادي ما را نگرفته       » گيريم  شما را هنگام مرگ مي    

كه بدن مـادي   ه، منتها بدن همراه روح ما را، و اينرا و بدن ما را با هم گرفت      
را نگرفته، چون اين بدن، بدن واقعي ما نيست؛ پس بدن مـا را هـم گرفتـه،                  

ثُـم اِلـي ربكُـم      « :فرمايـد   مـي : ثانيـاً . نگرفتـه در حالي كه بدن مـادي مـا را          
 يعنــي پــس از آن كــه ملائكــه همــة شــما را گرفتنــد، بــه ســوي »تُرْجعــون

حـال  . شويم  دهند و همة ما در عالم ربوبي وارد مي          پروردگارتان ارجاع مي  
به من بگو، عالم ربوبي جايي است كه بـدن مـادي درآن مقـام اعـلا جـاي                   
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و مـسلّم در    » گيـريم   همـة شـما را مـي      «: فرمايـد   داشته باشد در حالي كه مي     
 .بدن نيستيم يآنجا ما ب

جا به طور بسيار مختصر نكاتي در مورد نحـوة جـسم              در هر حال تا اين    
» اسـفار  «9 و 8در عالم قيامـت مطـرح شـد و بـراي بررسـي بيـشتر بـه جلـد                    

و يا كتاب   » النفس والحشر   معرفت«ملاصدرا و يا به ترجمه آن تحت عنوان         
هـاي    كتـاب محمدشـجاعي و يـا بـه    االله از آيـت  » معاد يا بازگـشت بـه خـدا       «
  . رجوع بفرماييد»عليه الله رحمة«االله تهراني از آيت» معادشناسي«

از اين جا به بعـد در مـورد شـبهاتي كـه بـراي عزيـزان در مـورد نحـوة                      
  .كنيم جسماني بودن معاد پيش آمده، نكاتي را به طور مختصر مطرح مي

جـسم قيامـت شـديدتر از جـسم         «: گوينـد   كه مي   در رابطه با اين    :سؤال
 و سـپس    ، كـشت   چهار مرغي كه حضرت ابـراهيم      سئلهمنيايي است،   د

 كـه حـضرت      و يا قصه حضرت عزيـر      با يك خواندن همه زنده شدند     
 در زنـده    پس زنده شد و يا معجـزة حـضرت عيـسي          سال مرد و س    100

، در حالي كه همة اين موارد پس از مـردن،           شود   چگونه مي  كردن مردگان 
  ؟ شدندباز با همين جسم مادي زنده 

، بـا بـدن     آري؛ همة اين موارد از عود و برگشت جسماني آنهـا           :جواب
ه در آن اي ك ـ  سـنخ همـان نـشئه       ، منتها هـم   كند   حكايت مي   خودشان خاص

شـوند، و   سنخ دنيا زنـده مـي   لذا در دنيا با بدن هم  . دنشئه بايد آنها زنده شون    
جـه باشـيم    مهم ايـن اسـت كـه متو       . سنخ قيامت   در قيامت با بدن نوراني هم     

 نـشئه، بـدن مخـصوص آن نـشئه را دارا            بدن نيست و در هر      هرگز روح، بي  
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 عقايــد و صــورتي روح اســت و حاصــل  تجلّــ بــدن، صــورتِاسـت و آن 
  .واعمال و اخلاق انسان است

هـاي پوسـيده را آورد و خـرد           كه استخوان »خَلَف   بنِ  اُبي «قضيه :سؤال
هـا    كسي اين استخوان    چهيعني23» وهِي رميِم  منْ يحيِي الْعظِاَم  ...«كرد و گفت  

قُـلْ يحييِهـا   «اند؟ و خداوند هم فرمـود      كه پوسيده   كند، درحالي    زنده مي  را
       ليِمبِكُلِّ خَلقٍْ ع وهرَّةٍ ولَ ما أَوبگو همان كسي كه اول     يعني  24»الَّذيِ أَنشَأَه

آيا طبـق ايـن     . ستاناكند و او به هر خلقي د        نده مي بار آنها را خلق كرد، ز     
  شوند؟ ها دوباره زنده مي آيه، نبايد اعتقاد داشت كه همين بدن با استخوان

ير؛ چون اين آيه يك نحوة جدال با آن شـخص منكـر را بـه                 خ :جواب
 از  )395 ص 4جلـد (»الثقلـين   رنـو « در تفسير شـريف      ميان آورده، به طوري كه    

 جـدال احـسني    نآ«:  فرمودنـد   داريم كه؛ امام صـادق     ريعسگ  امام
 كه خداوند پيامبرش را بدان امر كرد، همان بـود كـه بـا آن شـخص منكـرِ                  

وقـت فرامـوش    آن» نمايـد  بعث انجام داد، و حضرت اشاره به آية فوق مـي    
نكنيد كـه در جـدل براسـاس مبنـايي كـه رقيـب قبـول دارد، او را سـاكت                     

هـستي  طور كه مشركين حجاز خداوند را به عنـوان خـالق              كنيم و همان    مي
خَلفََ از طريق اين آيـه بـا مبنـايي كـه قبـول داشـت،                 بن   با ابي  ،قبول داشتند 

 نبايد در مباني حِكْمي استشهاد جـدلي را شـاهد آورد،             هرگز محاجه شد و  
 نبايد اين جدالي را كه خداوند با آن منكر معاد مطرح فرمود در فهـم                يعني

 را كـه    »الحْيـوان   لْـĤخِرةَ لَهِـي   الـدار ا    اِنَّ«معاد مبنا قرار دهـيم و آيـاتي مثـل         
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وهمـه داراي      همـه    - اعم از زمين و دست و پـا        -  سراسر عالم آخرت  : فرمايد  مي
روش حكيمانـه آن اسـت كـه مبناهـا و           . حيات است، مورد غقلت قرار داد     

محكمات را مبناي تفكّر خود قرار دهيم و بقيه آيات را بر اساس آن مبـاني    
خواهد يك     شروع شده كه در واقع مي      »اِنَّ«ي كه با    ا  آيا آيه . تفسير نماييم 

بر آن تأكيد كرده است، شايستة مبنـا        »لَهِي«قاعده را بيان فرمايد و سپس با        
 بـراي   قرار گرفتن در بينش قيامتي ما نبايد باشد؟ آيا سخن امام معصوم           

ما كافي نيست كه چنين آياتي كه خودِ سياق حكايت از جدال با رقيـب را                
 سـوره  4 و   3  مبنا قرار ندهيم؟ و عين همـين سـياق جـدالي را در آيـه               دارد،

بلَي قـادرِِينَ  * الاِْنسْانَ الََّنَ نجَمع عِظامه اَيحسب«فرمايد قيامت داريم كه مي   
تــوانيم  ؛ يعنــي آيــا انــسان پنداشــته اســت كــه نمــي»علــي اَنْ نُــسويِ بنانَــه

ريم كـه حتـي سرانگـشتان را نيـز     هايش را جمع كنـيم؟ آري؛ قـاد        استخوان
فرماييد در مقابل انكار منكرانِ معـاد كـه معتقـد       كه ملاحظه مي  » جمع كنيم 

بودند معاد غير ممكـن اسـت و قـدرتي نيـست كـه چنـين كـاري را بكنـد،            
 سوره  67دهد كه شما متوجة قدرت خدا نيستند، چنانچه در آيه             جواب مي 

 خدا نيستند، در حالي كـه كـلّ زمـين           ها متوجه قدرت    اين«: فرمايد  انعام مي 
  .»روز قيامت در قبضة حق است

سوره مباركه يس فراموش كرد،      79نكته ظريفي كه نبايد در مورد آيه        
ها را همـاني كـه اولـين          بگو استخوان «: كه فرمود   آخر آيه است، پس از آن     

و « يعني   »يمو هو بِكُلِّ خَلقٍْ عل    «فرمود» كند  بار ايجاد كرد، دوباره زنده مي     
در حالي كه اگر بحث، بحث برگردانـدن        . »او به همة مخلوقات آگاه است     

 »و هـو بِكُـلِّ خَلْـقٍ قَـدير        «فرمـود   هاي پوسيده بود بايد مي      همين استخوان 
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لذا خداوند با اين نكته آخر در عينـي         » او بر همة مخلوقات توانا است     «يعني
ر معاد نـدارد، دوسـت را هـم         كند كه دليلي بر انكا      كه رقيب را محكوم مي    

ــه باشــد بحــث، بحــث برگردانــدن همــين    راهنمــايي مــي نمايــد كــه متوج
  !).دقّت بفرماييد(ها نيست استخوان

پس در مورد آياتي امثال آيـاتي كـه مطـرح شـد بايـد دقّـت شـود كـه              
  .گيري كرد ها نتيجه جايگاهشان كجا است و سپس از آن

  اشكال شبهة آكِل و مأكول

 عنـوان شـبهه       بـه  25 موارد مذكور ديگر شبهه آكـل و مـأكول         ه به با توج
فرمايد ما قادريم مثـل       ميقرآن  : اولاًزيرا  . ماند تا بخواهيم جواب دهيم      نمي

ــيم  ــثْلَهم ...«آنهــا را خلــق كن ــقَ مِ ــى أَنْ يخْلُ ــادرٍِ علَ ــول  26»...بِقَ ــه ق كــه ب
د كه مثل بـدن دنيـايي       اشاره به بدن قيامتي دار    آيه   :»عليـه اللـه رحمة« طباطبايي  مهعلا

اصـلاً بنـا بـه روايـات        : ثانياً.  دنيايي است  روحاست، برعكس روح كه عين      
، ما در عقايد و اخـلاق و اعمـال اسـت          متواتر، بدن قيامتي، صورت ملكات      

                                                 
انـد اگـر بخواهـد معـادي باشـد و در آن               منكران معاد و نيز منكران معاد جسماني گفته        - 25

ه جهت اعمال نيك و بد، متنعم و يا معذّب شوند، بـسيار    ها هم به صحنه بيايد تا ب        معاد جسم انسان  
هـاي ديگـر شـود و         آيد كه اجزاء و ذرات بدن يك انسان پس از مرگ وارد بدن انـسان                پيش مي 

حتيّ ممكن است از بدن انسان ريشه گياهي تغذيه كند و آن گياه را گوسفندي بخورد و قـصاب                   
تي از آن را به كافري بفروشد و عملاً بدن آن انسان قسمتي از بدن آن گوسفند را به مؤمني و قسم

اند اگر روز قيامت جسم كـافر را          هم وارد بدن مؤمن شده و هم وارد بدن كافر، بعد اشكال كرده            
انـد، در حـالي كـه ممكـن      به جهنّم ببرند، عملاً قسمتي از جسم آن انسان اول را هم به جهنّم برده             

 .است مؤمن بوده باشد و يا برعكس
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كـه روشـن شـد آن بـدن از             و اساساً همچنـان    شناسند  هرچند همه، ما را مي    
ت و اصـلاً قـرآن      كنـد و جـنس آن جـنس حيـات اس ـ            جان انسان طلوع مي   

 يعني قيامت روزي است كه اين       »...الاْرَض غيَرَ الاْرَض    يوم تبُدلُ «فرمايد  مي
 پـس از    اگر بـدن مـا    دهد بگوييم      پس معني نمي   زمين، غير اين زمين شده،    

خـورد و آن گوسـفند    اهي شود كه آن گياه را گوسفند  جزء گي،دنشدفن  
 و جـزا    شـود   گونـه حـشر انجـام مـي       ي، چ خـورد و هـم مـؤمن         هم كافري    را
 همة اين اشكالات به جهت نفهميدن مسئلة معاد است و عامـل بـه               .دهند  مي

اند كه به بهانة حفظ ظاهر آيـات، بـدون            وجود آوردن اين شبهات، كساني    
هـا پـس      كنند كه گويا انسان     تدبر در آيات قرآن، طوري معاد را مطرح مي        

      گردند و آن وقت خودشان براي        ي برمي از مردن دوباره به همين دنياي ماد
اند كه اصـلاً قابـل    دليل پيش كشيده هاي بي رفع شبهه آكل و مأكول حرف    
از انـسان   » ايي  فَرد لايتجَزّ «يك  : گويند  مي. پذيرش نيست، نه نقلاً و نه عقلاً      

رود، ريـشة هـيچ گيـاهي و معـدة هـيچ           ماند كه هرگز تحليـل نمـي        باقي مي 
ن را تحليل كند و آن جزء، شخصيت انسان را تـشكيل    تواند آ   جانوري نمي 

تعالي در قيامت     شود و حضرت باري     دهد و فرداي قيامت آن شكوفا مي        مي
  .گرداند هاي پيشين در دنيا مصور مي آن را به صورت

زنيـد؟ چـرا كـه هـيچ دليـل علمـي و               به چه دليل اين حرف را مي      اولا؛ً  
له بدهيم به اين كه ممكن است چنـين  كه حوا عقلي براي آن نداريم، الاّ اين 

رسـيم    بشود و چون هيچ استبعادي ندارد، آيا شايسته است به اينجا كـه مـي              
ايـم در آيـات    اين همه خود را گرفتـار احتمـالات كنـيم، چراكـه نخواسـته           
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 آيا قرآني كه كتاب بيان و روشـنگري اسـت، در            27قرآن كمي تدبر كنيم؟   
كنـد، يـا مـا از اول راه را غلـط             گرفتـار مـي   مورد معاد ما را به چنين ابهامي        

هـايي    ايم كار را به اينجا بكشانيم كـه چنـين حـرف             ايم كه مجبور شده     رفته
شـويم كـه در آن        ر به عمق اين جواب فكر كنيم، متوجه مي        ؟ ثانيا؛ً اگ  بزنيم

دانـد و     و حقيقت انـسان را بـدن او مـي          يك بينش حسي صِرف نهفته است     
خواهد بپذيرد با از بين رفتن        دي كه به معاد دارد ، نمي      حالا چون طبق اعتقا   

را مطـرح نمـوده،     » فَرد لايتجزّايي «رود، بحث     بدن، به كليّ انسان از بين مي      
 كـه   »الْـاَنْفسُ حـينَ موتِهـا       االلهَ يتَـوفَّي  «در حالي كـه در ايـن جـواب آيـه            

مورد » گيريم هنگام مرگ، همة شما را به طور كامل و تمام مي          «: فرمايد  مي
 سوره نحـل مـورد غفلـت قـرار     96كه آيه   غفلت قرار گرفته است، همچنان    

آنچـه نـزد    « يعنـي    »ما عنِدْكمُ ينْفدَ ما عنِدْااللهِ باق     «فرمايد  گرفته است كه مي   
قـرآن در   ثالثـا؛ً   . »رود و آنچه نزد خدا است بـاقي اسـت           شماست از بين مي   

منِْهـا و مـنْ جـاء      باِلحْسنةَِ فَلَه خيَرمنْ جاء «فرمايد  سوره قصص مي   84آيه
هـر  « يعنـي    »باِلسيِـئةَِ فلاَ تجُزيَ الَّذينَ عمِلُوا السيئِاتِ الِاّ ما كـانُوا يعملُـون           

كس در قيامت با حسنه و نيكوكاري و نيكورأيي آمد، براي او بهتـر از آن                
ه را انجام داده اسـت و       كنيم و هر كس با بدي و گناه آمد، آنچ           را مقرّر مي  

كنيد كه در اين آيه و امثـال          ؛ ملاحظه مي  »دهيم  ملكة او شده است به او مي      
 يعنـي   »منْ جاء بِالـسيئِّةَِ   ...منْ جاء باِلحْسنةَِ  «اين آيه تأكيد بر آن است كه        

                                                 
ها از  خورد كه گويا ديگر علتّ گري در سخنان اين افراد به چشم مي يك نحوه اشعري - 27

ايـم انجـام دهـد، پـس      تواند اين فرضي را كه مـا كـرده    شوند و چون خداوند مي      صحنه خارج مي  
 .دهد انجام مي
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رو   برد؛ پس تمام آنچه با انسان روبـه         هر كس حسنه و سيئة خود را خود مي        
و  »و حور عين  * و فاكِهةٍ مِما يتَخيَرُون   * كَأْسٍ منِْ معين  «از   اعم   -شود  مي
هـايي اسـت كـه        وهمـه آن     همـه    -»و حميماً و غسَاقاُ   * شجَرةً منِْ زقُّوم  «يا

گيرد كه اين اعمال      خودش با خودش برده است، منتها در شرايطي قرار مي         
شـود و در ايـن حالـت          و اخلاق و عقايد با تمام ظرايفش برايش روشن مي         

ماند كه بگوييم اگر بدن مـؤمني         ديگر جايي براي شبهة آكل و مأكول نمي       
وارد بدن كافري شد و يـا بـدن كـافري وارد بـدن مـؤمني شـد، جـزاء چـه                    

رود؟ در  گـذارد و مـي   اش را مـي     اصلاً مگـر انـسان بـدن حقيقـي        ! شود؟  مي
ي بـدن حقيقـي مـا را        يعن ـ» گيريم  همة شما را مي   «: فرمايد  كه قرآن مي    حالي

و ما هميشه با بدن خودمان هستيم كه باطنِ بدن دنيايي است و             گيرد    هم مي 
سوره نـوح    25 همين جهت هم قرآن در آيه        به. شود  آن بدن از ما جدا نمي     

 »اُغْرقُِـوا فَـاُدخِلُوا نـاراً     «فرمايـد    مي در مورد عذاب قوم حضرت نوح     
معلوم است در باطن همين     پس  » غرق شدند، پس داخل آتش شدند     «يعني  
همين حالت براي بدن انـسان هـست        . هاي دريا براي كفار آتش هست       آب

كه همين كه از اين بدن منصرف شد، با بدن حقيقـي خـود كـه بـاطن ايـن                    
  . شود رو مي بدن است روبه

  قبر همان برزخ است

كه آيات صراحت دارد در قيامت مردگان از قبرشان بيـرون             ين ا :سؤال
 ريب فيِها وأَنَّ اللّه يبعثُ من فِـي         لا وأَنَّ الساعةَ آتيِةٌ  « :فرمايد  و مي  آيند  مي
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قيامت بالضّروره آمدني است و خداوند آنچه در قبرهاست         «يعني   28»الْقبُورِ
آيا دليل بر اين نيست كه بايد يك قبر خـاكي باشـد كـه               » انگيزاند  را بر مي  

 و در اين صورت بايد جسمي مادي هم در          مردگان را از آن بيرون آورند؟     
  . صحنه باشد كه از آن قبرها بيرون آيند

يـوم تبُـدلُ    « :فرمايـد    اولا؛ً غفلت نفرماييد كه وقتـي قـرآن مـي          :جواب
پس جـايي   »الاْرَض بنُِورِ ربها    اَشْرقَتَِ«فرمايد  و يا مي   »...الاْرَض غيَرَ الاْرَض    

ات داريم كـه عـالم قبـر،        يثانيا؛ً در روا  . انددر ذهن بم  براي قبر خاكي نبايد     
  . همان برزخ است

من براي شـما  « :وقتي فرمودند  از امام صادق  :گويد  يزيد مي   عمربن
الَْقبَرُ منْذُ حينَ موتِـه     « فرمودند »!وماالبرزخ؟« :پرسيدم» ترسم  زخ مي ردر ب 

كه از روز مـرگ تـا قيامـت،         برزخ همان قبر است     «يعني  29»اِلي يومِ الْقيِامة  
:  هست كه در توصـيف قبـر فرمودنـد   االله يا از رسول.»افراد در آن هستند 

 و يـا گـودالي اسـت از         )بـراي مـؤمن   (هـاي بهـشت     قبر يا بـاغي اسـت از بـاغ        «
اِنَّ الْقبَرَ روضةٌَ منِْ رِيـاضِ الجْنَّـةِ اَو حفْـرةٌَ مِـنْ حفَـرِ            « هاي جهـنّم    گودال
؛ قبر يك مرتبة نازله از قيامت است و نـه يـك حفـرة خـاكي،           پس »النّيرانِ

 قبر تن است و روح به آن نظر خـاص دارد، ولـي     ،كه البته آن حفرة خاكي    
 اسـت و    مـاده  عـالم     قبر اصلي انسان احاطة ملكات اوست و يك عالم فوق         

ــاطن بــدن اســت   اســت، همچنــانمــادهبــاطن عــالم  ــذا امــام . كــه روح، ب ل
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كه جايگاه ارواح پس از مرگ كجاست؟ فرمودند      ندر پاسخ اي   صادق
كه كسي را   ر دارند و نيز در جواب اين      ه تا روز بازپسين درباطن زمين قرا      ك

كه بر دار آويزند و جسدش در آنجا بماند، روحش در كجا خواهـد بـود؟                
در دسـت فرشـته قـبض روحـش اسـت تـا آن را بـه بـاطن زمـين                     : فرمودند
 قيامت، مردگان از آن قبر كـه         ولذا در  )96وم ص احتجاج طبرسي جلد د   (برساند

همان عالم برزخ باشد و باطن و ملكـوت دنياسـت، بـه عرصـة قيامـت وارد                  
، 217ص6در كتاب شريف بحـارالانوار، مرحـوم مجلـسي در ج            . شوند  مي

 كند كه وقتي از دنيا رفـت، پيـامبر اكـرم    را نقل مي » معاذ  بن  سعد«جريان  
و خودشان او را در قبر گذاشـتند، بـه طـوري كـه          كردند  بسيار از او تجليل     

  پيامبر» !ت باد  خوشا به حالت، بهشت گواراي     !اي سعد «: مادر سعد گفت  

ــد ــا   «: فرمودن ــدخلقي ب ــه جهــت ب ــر، ســعد را فراگرفــت، ب اينــك فــشار قب
توان گفت؛ اين فشار قبر، فشار اين قبـر خـاكي              حال آيا مي   30.»اش  خانواده

 همين قبر خاكي اسـت و يـك پديـدة مـادي             است؟ در حالي كه اگر فشار     
ــراد حاضــر در آن صــحنه حــس     ــد همــة اف اســت كــه در آن صــورت باي

خلق فشار قبر دارد،      به جهت سوء  «: فرمايند  از طرفي حضرت مي   . كردند  مي
پس معلوم است اصل قبـر همـان عقيـده و خلـق اسـت و اگـر عقيـده و يـا                       

شـود، در هـر    قـق مـي  اخلاق كسي باطل باشـد، فـشار قبـر بـراي آن فردمح           
صورت بايد مصداق قبر را در روايات متوجه بود تا به اين اشـتباهات مبـتلا                

                                                 
 .»اِنَّـه كانَ في خلُْقِهِ مع اَهلِهِ سوء« :فرمودندمعاذ  بن  در مورد سعدپيامبر اكرم - 30
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براي روشن شدن قبر، نظر شما را به روايتي كـه در پـاورقي نوشـته                . نشويم
  31نماييم شده، جلب مي

                                                 
مـن خانـه    : گويـد   هيچ قبري نيست مگر اينكه هر روز سه بار مـي          «: قال امام صادق   - 31

وقتي بنده مؤمني به قبـر      :  فرمود سپس امام  .تمها و مؤذيات زميني هس      خاكي و خانه گرفتاري   
خوش آمدي، قسم به خداي متعال من تو را آن وقـت كـه بـرروي                : گويد  وارد شود، قبر به او مي     

اي بيش از پيش تـو را دوسـت           داشتم، حال كه به درون من راه يافته         رفتي دوست مي    زمين راه مي  
اي كـه     پس عالَم او بـه انـدازه      . ر اينجا هست  دارم و به زودي خواهي ديد براي تو چه چيزي د            مي

شـود كـه جايگـاه خـود را در بهـشت       كند وسعت يافته و بابي به روي او بـاز مـي        چشم او كار مي   
آيـد كـه چـشمان وي     از همان دري كه به روي او باز شده، شخـصي بيـرون مـي        . كند  مشاهده مي 

اي بنده خدا، من چيزي     : گويد   مي به آن شخص بسيار زيبا    . هرگز چيزي زيباتر از آن نديده است      
اَنَا رأيْك الْحسنُ الَّذي    «من عقيده تو هستم كه داشـتي        : آن صورت زيبا گويد   . زيباتر از تو نديدم   

سپس روح بنده مـؤمن اخـذ گرديـده و در        . دادي، هستم    و عمل صالحي كه انجام مي      »كُنْت علَيه 
و بعـد بـه او گفتـه        . شـود   بـود، قـرار داده مـي      بهشت، در همان جايگاه خويش كه مشاهده كـرده          

پس به طور مرتب نسيمي از بهشت به جـسد او           . شود با تمام آرامش و روشني چشم آرام باش          مي
  .يابد شود، مي رسد كه لذت و خوبي آن را تا روزي كه مبعوث مي مي

تو، قـسم بـه     خوش مباد بر    : گويد  و وقتي كافر به قبر وارد شود، قبر به او مي          :  فرمود امام
داشتم، حال كه بـه       رفتي، مبغوض مي    خداي متعال كه من تو را آن وقت كه بر روي زمين راه مي             

پـس او را فـشاري   . اي چگونه خواهد بود و به زودي ايـن امـر را خـواهي ديـد             درون من راه يافته   
ده كنـد و بـاز بـه همـان حـالي كـه داشـت، برگرداني ـ        دهد و به صورت ذرات ريز متلاشي مـي      مي
سـپس از  . بينـد  گردد و جايگاه خـود را در آن مـي   شود و بابي به سوي آتش به روي او باز مي      مي

بـه  . تر از آن ديده نشده است    آيد كه هرگز كسي زشت      همان دري كه باز شد، شخصي بيرون مي       
در ! ام    تـر از تـو نديـده        اي بنده خدا، تو كيـستي؟ مـن چيـزي زشـت           : گويد  آن صورت زشت مي   

. دادي و عقيـده و رأي ناپـاك تـو هـستم     من عمل بـد تـو هـستم كـه انجـام مـي            : گويد جواب مي 
سپس روح وي اخذ شده و در همان جايگاه خود كه در آتـش ديـده بـود، قـرار     :  فرمود امام

رسد كه درد و سوزش آن را تـا روز قيامـت    پس به طور مدام سوزي به جسد او مي    . شود  داده مي 
 مار بـرزگ كـه بـه او نـيش           99گرداند بر روح او        متعال مسلط مي   يابد و خداي    در جسد خود مي   
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  پايداري جسم مثالي

شود كـه غايـت حركـت و سـير             اثبات مي  »حركت جوهري «در برهان   
، سـير بـه سـوي عـالم         اش  از جمله بدن مـادي در تحـول مـادي         عالم ماده و    

از قـوه و نقـص بـه فعليـت و            در سـير     به سوي قيامتي شـدن و     سير   و   قيامت
، ودر قيامت هم، بدن دنيايي، غايتش همـان روحـي            است نورانيت درآمدن 

 در  مادهرساند كه كلّ عالم       مياين برهان   است كه متعلق بدان بوده است و        
، كه در عين جسماني بودن، جسمي       گيرد  عالي و معنوي قرار مي    شرايطي مت 

 »عليـه اللـه رحمـة«امام خميني . هاي مادي را ندارد و مجردّ شده است         است كه نقص  
  :فرمايند در اين راستا مي

با توجه به حركت جـوهري، موجـود در ذات خـود از ضـعف رو بـه                  «
 اكمل و اعلا ثابـت      رود و از شجرة عالم ماده رهيده، در عالم          كمال مي 

گردد و در اثر حركت جوهري، جسم طبيعي را پشت سـر              و مستقر مي  
شود و وقتي به جـسم مثـالي رسـيد،     گذارد و به جسم مثالي نايل مي   مي

                                                                                              
كـافي  (» زنند، كه اگر يكي از آن مارها بر زمين بدمد، امكان ندارد ديگر زمين چيزي برويانـد   مي
   )66 ص،1ج 

كند همانطور كه در زندگي دنيوي وقتي باب ايمـان         روايت بسيار عميق فوق ما را متوجه مي       
 روي قلب انسان باز شود، در حقيقت باب بهـشت بـه روي انـسان بـاز شـده،                    يا باب عقايد حقه به    

يابد و باب بهشت بر جـان انـسان گـشوده     همين حالت دروني در برزخ صورت خاص خود را مي   
  .شود و باز شدن بابي از جهنم، تمثلّ برزخي همان عقايد باطله دنيوي است مي

 آن است كه جنس آن از عالَم        جهتيد، به   گو  كه قبر يا برزخ سخن مي       كنيد اين   ملاحظه مي 
شــود را  مجــردات اســت و لــذا عــلاوه بــر اينكــه فهــم و شــعور دارد و شخــصي كــه وارد آن مــي

همچنانكه خود ما بعـضاً بـا خودمـان از طريـق نفـس مجردمـان                . شناسد، قدرت تكلم نيز دارد      مي
  .گوييم سخن مي
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ديگر حركت براي آن نيست و معـادش بـا جـسم مثـالي بـاقي خواهـد                  
  . 32»ماند

                                                 
را كه داراي معارف عميـق و دقيقـي اسـت، در           »عليه الله رحمة«خميني  دراين رابطه نظر امام    - 32

 : فرمايند نماييم كه مي ذيل به صورت كامل مطرح مي

رود و  با توجه به حركت جوهري، موجود در ذات خود از ضعف رو بـه قـوت و كمـال مـي       
كند تـا جـايي كـه در صـفا و شـدت،            هيولا مرتبه به مرتبه، به طرف اخذ صور كماليه حركت مي          

رسد كـه   اي از وجود مي يعني در اثر اين حركت و اخذ افاضات، به مرتبه       . شود  سنخِ وجود مي    هم
خواهد به موت طبيعي، از سر شاخه عالم طبيعت بيرون رود و هيولا را رفض نمايد و از شجره                     مي

شيئيتِ شيئ به صورتش «و مستقر گردد و طبق اصل عالم ماده رهيده، در عالم اكمل و اَعلا ثابت     
پس اگر صورت اخير، ماده منضمه را از دست بدهد و جـز صـورت چيـزي                 » اش  ادهاست، نه به م   

اش كـه چـوب اسـت،      بـودن تخـت بـه مـاده         باقي نماند، شيئيت شيئ محفوظ است، چنانچه تخت       
  .بودن نباشد، باز تخت، تخت است نيست؛ بلكه به صورتش است، و لذا اگر ماده آن يعني چوب

حــال اگـر انـسان در    . ست و شيئيت انسان به آن اسـت   از طرفي نفس انسان، صورت اخير او      
رسد كه از ماندن در شـجره عـالم طبيعـت      عالم طبيعت مسير كمالي خود را طي كرد به جايي مي          

االله، مجذوب نور جمـال و   ملائكة رنگ و بو شده كه طعم و خوش مستغني است و به قدري خوش 
حركـت  «گـذارد و در اثـر ايـن           شت سر مـي   آرام، جسم طبيعي را پ      شوند و آرام    عطر وجود او مي   

شود و از طبيعت بيرون       به جسم مثالي كه حاصل حركت آن جسم طبيعي است نايل مي           » جوهري
  .رود مي

طبيعت است، جسم خالص نيست، بلكه اختلاطي از جـسم و لاجـسم             اين جسم مادام كه در      
رسـد    اش به جـايي مـي       و با حركت ذاتي   ) چون مقرون به هيولا است و هيولا، جسم نيست        (است  

رسـيدن، و وقتـي بـه آن مرتبـه رسـيد،               به مرتبه جـسم مثـالي      شود و اين يعني     كه جسم خالص مي   
كند، چون اگر ايـن حركـت ادامـه يابـد             اش، توقف پيدا مي     حركت در حقيقت امتداديه جوهريه    

بــراي  ديگر معاد جسماني نخواهد بود، ولي چون عالم مثال حركت ندارد، جسم مثـالي همـواره                 
ها باقي خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نبودش بدين معنا است كـه انـسان مولـود                  همه انسان 

  .طبيعت نباشد
رود، انسان خالص نيست و تعـين   انساني كه فعلاً در طبيعت است و به تدريج رو به كمال مي        

نقص آن درجـه را  گذرد  اي كه مي ندارد، چون در بين قوه و فعل در حركت است و از هر درجه  
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  برگشت به نظامي فوق اين نظام

اِناّ لِلّـهِ   « فرمايد  كه مي   لم دنيا باشد، پس اين    اگر عالم قيامت عيناً مثل عا     
گرديم، پس ديگـر بـه        ما از خداييم و به سوي خدا برمي       »و اِناّ الِيَهِ راجِعون   

ــي   ــدا برنم ــوي خ ــه   س ــه ب ــرديم، بلك ــي   گ ــا برم ــوي دني ــرديم س ــز  .گ وني
توان قيامت را مثل دنيـا        چگونه مي : فرمايد   در اين رابطه مي    »سـره قـدس«ملاصدرا

مـا شـما را تبـديل       « »علـي اَنْ نبُـدلَ اَمثـالَكمُ      « :فرمايـد   شت، وقتي مـي   پندا
و ننُْـشئَِكمُ فيمـا     « فرمايـد   و يـا مـي    )نـه عـين شـما را      (»كنيم بـه امثـال شـما        مي

هاي شـما را   كه مثِل   ما در ميان شما مرگ را مقدر كرديم تا آن         ( »لاتَعلَمون
) دانيـد، ايجـاد و انـشاء كنـيم     نميتبديل كنيم و شما را در آن چيزهايي كه          

                                                                                              
گذارد، تا روزي برسد كه نقص عالم طبيعت را بـر زمـين بگـذارد و آن آخـرين قـدم                   به جاي مي  

انسان وقتي با حركت، به عالم برزخ رسـيد و جـسم            . حيات دنيايي و اولين قدم حيات ديگر است       
يعني همان كـودكي اسـت كـه در اثـر حركـت جوهريـه و                (است  برزخي شد، شخصيت او باقي      

تر و جنبه كثرتش  و هرچه بالاتر رود، وجودش جامع) است داد وجود فعلاً جسم برزخي شدهاستع
 يك شخصيت واحد است كه همه شئون مراتـب          شود و لذا    تر مي   تر و جنبة وحدتش قوي      ضعيف

چشد، و خلاصه همه آنچه در مراتب پايين داشت در  بيند، مي كند، مي قبل را دارا است، لمس مي
  .همان قدرت و توان را دارا استمراتب بالاتر 

ور جـسميه اسـت،      » قابـل «نفس، مادام كه در طبيعت است چون هيولا و جنبه بالقوه دارد              صـ
هرچند خودش جسم نيست، ولي بعد از مفارقت از عـالم طبيعـت و فراغـت از تـدبير امـور غيـر،                       

تغالات طبيعت رسته اسـت،  الاراده است و از اش تواند اجسام جرميه را ايجاد نمايد و چون قوي     مي
كه در همين دنيا در ذهن خود صورت اشياء را اراده و              همچنان( نمايد    ميهر چه اراده كند ايجاد      

كند، بلكه آن بدن، بدني است   خود را خودش ايجاد مي  و لذا در نشئه آخرت بدن     ) كند  ايجاد مي 
نقل . (باشد يا ايجاد خودش مياعدام، و كه نفس، خودِ آن بدن است و ايجاد و اعدام آن، مساوق 

  ).226 تا 218صفحات ) ره(از تقريرات اسفار متخذ از كتاب معاد از ديدگاه امام خميني
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آوريـم كـه شـما آنجـا را      يعني در جايي به وجودتان مي  »فيما لاتَعلَمون «و
 انشاء و ايجـاد      شرايط در آنجا، شرايط    دهد كه   شناسيد، و اين نشان مي      نمي

ر به همين دنيـا      مجهول است و اگ     براي عموم  آن  و چگونگي  حكمو  است  
و اساساً موت و بعث ابتداي حركـت        ... دگشتيم كه حكمش معلوم بو      برمي

به سوي خداوند و قرب به اوسـت و نـه برگـشت بـه خلقـت مـادي و بـدن                      
پس برگشت به نظـامي اسـت فـوق ايـن نظـام و مـسلّم                خاكي كثيف ظلماني  

جسمĤن هم جسمي است فوق جسم اين نظامقيامت برگـشت انـسان اسـت              
الِيَـهِ مـرْجِعكمُ    « ايـد فرم  به سوي خدا، و نه برگشت به سوي دنيا، چون مـي           

گرديـد، نظـامي كـه ظرفيـت نـشان دادن             ي او برمي  يعني همه به سو   »جميعاً
 فرمايد   سوره مباركه روم مي    7كه در آيه      ها به خودشان را دارد، چنان       انسان

؛ يعنـي   »الْـĤخِرَتِ هـم غـافِلُون       الدنيْا و هم عـنِ      يعلَمونَ ظاهِراً منَِ الحْيوةِ   «
شناسـند و از آخـرتِ    هايي كه منكر معادند، ظاهر زندگي دنيايي را مـي      اين

شود كه قيامت، بـاطن ايـن دنيـا           از اين آيه به خوبي روشن مي      . خود غافلند 
وجـه قيـامتيِ      است و عالم قيامت، غير اين دنيا اسـت و منكـران معـاد از آن               

وجـه دنيـايي    ها كه غير      آيا وجه قيامتي اعمال انسان    . اعمال خودشان غافلند  
  تواند جسمي دنيايي داشته باشد؟ آنهاست، مي

 داريـم   گر در قيامت بدن انسان عين اين بدن نيست كه ما فعـلاً             ا :سؤال
كـه همـين بـدن       را عذاب داد و يا سوزاند در حالي       ن بدن   توان آ   چگونه مي 

  ؟ايي ظلم كرده ولذت گناه را چشيدهدني
 , هـم  دراين دنيا : گويند   مي شناسي  آنچه علماء زيست   اولا؛ًَ طبق    :جواب

شـود و پـس از       هايتان عوض مي    يارد سلول دقيقه حدود يك ميل    هر در شما
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 بدني جديد داريد ولي باز مي گوييد بدن من وهيچ احـساس             چند ماه تماماً  
  .خود نداريدجديد ي نسبت به بدن جداي

سال پـيش، شخـصي سـرقتي را مرتكـب            ثانيا؛ً اگر در همين دنيا هم، ده      
آن بـدني كـه دزدي كـرده اكنـون تمامـاً            : پذيرند كه بگويد    ز او نمي  شد، ا 

:  تنبيه كنيد،بلكه به او مي گويند      همان بدن را   عوض شده و بايد شما برويد     
كنـيم،    تنبيـه مـي    ده سال پيش خودت دزدي كردي و حالا هـم خـودت را            

زننـد، روح انـسان        مـي   ضربه منتهي از طريق بدنت؛ چراكه وقتي بدن را هم        
هوش كـردن كـه       جهت هم در موقع بي      شود و به همين     ب مي  كه معذّ  است

كنـد؛ پـس در       كنند، ديگر بدن احساس درد نمـي        روح را از بدن خارج مي     
، همان روحي كه گناه كرد و از گناه          قيامتي قيامت هم از طريق عذاب بدن     

  .شود ت برد، عذاب ميلذّ
    د معـاد را درسـت      ه باشيم كه اگر افـراد بتوانن ـ      در هر صورت بايد متوج

ر كنند، اكثراً تصديق خواهنـد كـرد و بيـشتر انكارهـا و بعيـد دانـستن                  تصو
مـين و اسـاتيد محتـرم       ر غلط منكـرين معـاد دارد و معلّ         ريشه در تصو   ،معاد

 زياد و مطالعة طولاني بر روي آيات معاد و           و تدبر  ، بايد با دقّت   درس معاد 
يـا   ،»الميـزان «  تفسير شريف  خصوص  كتب دانشمندان خبره در اين علم، به      

ايـن مـسئله را كـه عـاملي بـسيار توانـا              »عليـه اللـه رحمـة« اسفار ملاصدرا  9 و   8جلد  
هـا در انجـام گناهـان اسـت، در قلـب و روح جوانـان مـا                    دربازداشتن انسان 

 كـه برداشـت     يـد  بـه خـوبي آگاه      شـما  ور نگهدارنـد و خـود       پايدار و شعله  
  .نندهك سطحي، نه كارساز است و نه قانع
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 مطالبي بود در رابطه بـا نحـوة جـسمانيت معـاد؛ ولـي در                آنچه بيان شد  
د بـه   تواني ـ  ، بحث بسيار گسترده است و مـي       رابطه با خود معاد و مواقف آن      

 .د يا بازگشت به سوي خدا رجوع نمايياسفار و يا بحث معاد 9و 8جلد 

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


